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تعادل و تراجيح
جلسه 69 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نات درباره شهادت حضرت زهرا سلام اله علیها

در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا(سلام اله علیها) قرار داریم.
در روایت امام باقر(علیه السلام) نقل مکند «لَما ۇلدَت فَاطمةُ(عليها السلام) اوح اله عزوجل الَ ملَكٍ فَانْطَق بِه لسانَ محمدٍ

فَسماها فَاطمةَ ثُم قَال انّ فَطَمتُكِ بِالْعلْم و فَطَمتُكِ عن الطَّمثِ».[1]
در مورد حضرت زهرا(سلام اله علیها) دو موضوع خیل مهم وجود دارد؛

اول: مقامات آن حضرت است که مع الاسف هنوز این جهات برای خیل از خواص هم روشن نیست چه رسد به عموم مردم.
مقامات که این بانو با عنایت خاص خدای تبارک و تعال پیدا کرده انسان را به خوب به این نتیجه مرساند که ی از

پاداشهای که خدای تبارک و تعال به پیامبر اکرم(ص) عنایت فرمود، وجود مبارک حضرت زهرا(سلام اله علیها) است.

آیه شریفه «إنا أعطیناک الوثر» را که مشهور بر فاطمه زهرا(سلام اله علیها) تطبیق مکنند درست است که ی جنبه
اصلاش بیان أبتر بودن دشمنان پیامبر بود، «إن شانئ هو الابتر» ول جنبه دیرش إعطای پاداش به پیامبر اکرم(ص) در

مقابل زحمات فراوانش برای اسلام است که خود همین جهت بحث زیادی دارد.

موضوع دیر مصائب آن حضرت است. این هم عجیب است. مصائب که بر این بب وارد شده از جمله مصائب است که به
تعبیر خود حضرت «صبت علَ مصائب لَو انَّها صبت علَ ايام صرنَ لَياليا» این هر دو موضوع باید با هم مورد توجه قرار

بیرد و غفلت از هیچ کدام درست نیست.

اساساً خود شناخت حضرت زهرا(سلام اله عليها) باید در کتابهای درس حوزههای علمیه و دانشاه و آموزش و پرورش قرار
گیرد. نباید به این حد اکتفاء کنیم که پیامبر اکرم(ص) دختری به نام فاطمه داشت، که همسر امیرالمؤمنین(ع) شد و در سن 18

سال بر طبق روایت مرحوم کلین از دنیا رفت.

بله باید دید این بانو کیست و چه موجود شریف در عالم است؟

در روایت فرمودهاند: نبوت هیچ نبای به آن درجه اعلایش تامل نیافت مر با اقرار به فضل حضرت زهرا(ع) و محبت ایشان.
«ما تاملت النبوة لنب حت أقر بفضلها و حبها»، هر پیامبری از انبیاء گذشته اگر مخواست نبوتش به حدّ اعل برسد، جزء

أخیر تامل نبوت او؛ اقرار به فضل حضرت زهرا(سلام اله عليها) و محبتش بوده است.
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یا در این روایت که امام باقر(علیه السلام) مفرماید: «لَما ۇلدَت فَاطمةُ)عليها السلام) اوح اله عزوجل الَ ملَكٍ» هنام تولد
حضرت، نام فاطمه را ی مل از جانب خدا بر لسان مبارک پیامبر اکرم(ص) قرار داد. ادامه روایت روشن مسازد که این

مجرد ی نامذاری نبود. ظاهر روایت این است که فاعل این نامذاری، خود خدای تبارک و تعال است.

عن الجهل بسبب العلم»، اصلا احتمال این است که «قطعت این به چه معناست؟ ی «لْمتُكِ بِالْعفَطَم ّنفرماید: «ابعد که م
در وجود تو من اجازه نمدهم جهل راه پیدا کند، من به سبب علم که به تو عنایت کردهام ریشه جهل را برای همیشه از وجود

تو زدودهام.

احتمال دوم این است که علم را مقرون و همراه فطام و جدای تو از شیر مادر قرار دادم «جعلت فطام من اللبن مقرونة
بالعلم». این دو معنا کنایه از این است که حضرت در همان بدو خلقت، عالم به علوم ربانیه بوده و تاریخ کوتاه زندگ حضرت

هم همین را نشان .مدهد هر مسئله و هر سؤال فقه را از حضرت مپرسیدند بهخوب پاسخ مداد. عالم به قرآن بود.
استدلالهای فراوان حضرت به قرآن کریم در خطبه فدکیه شاهد بر این است.

حت نمتوان گفت نزد امیرالمؤمنین(ع) درس خوانده است. خدای تبارک و تعال همان علم لدن و قوه معنوی الهیه که به ائمه
معصومین(علیهم السلام) عنایت کرد را در وجود مبارک حضرت قرار داد.

شود که «جعلتباشد به این معنا م «را به صیغه باب تفعیل بخوانیم، اگر «فَطَّمت «احتمال سوم این است که «فطمت
قاطعة الناس من الجهل»، با صیغه مجرد «فَطَمت» معنایش این بود جهل را از خود تو دور کردیم، ول «فَطَّمت»، یعن تو را

موجودی قرار دادیم که جامعه و بشر را از جهل نجات مدهد، این چه معنای بلندی است.

وجود گرانقدری که نه فقط شیعیان و مسلمانان را، بله تمام بشر را تا قیامت از جهل نجات مدهد، یعن اگر بشر بخواهد از
شر جهل و جهالت نجات پیدا کند باید با فاطمه(ع) ارتباط داشته باشد. نه فقط مردم زمان حضرت، بله بشر امروز و آینده اگر

کند تا بحثهای زیادی در مسئله فاطمه شناسرا باز م بخواهد خدا را بشناسد، باید فاطمه(ع) را بشناسد. این حدیث افق
عنوان شود.

در ادامه حدیث، خدای تبارک و تعال مفرماید «فَطَمتُكِ عن الطَّمثِ»، «طمث» یا همان خون زنانه است یا مطلق آلودگ، که
ی مصداقش آن خون مشود. معنای حدیث چنین است که این وجود شریف اینقدر پاک و نوران است که نه تنها وجودش را

خداوند غرق در علم کرده، بله از آلودگهای ظاهری زنانه هم جدایش کرده است.

در اینجا مطلق طمث و آلودگ شوند. ولدختران انبیاء حیض نم ،«ثْنطْمي  اءنْبِينَاتِ انَّ باز روایات فرمودهاند «ا در بعض
مراد است و اشارهی اجمال به مقام حضرت زهرا(ع) دارد.

اگر کس این روایت را باور داشته باشد آیا در صدیقه بودن و راستوی این بانو تردید مکند؟ آیا متواند بر ادعای مالیت
فدک از حضرت، مطالبه دلیل و بینه کند؟

اینها یا برای این جهت بوده که از مقامات این بانو دور بودند. همانطور که خود رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) را
نشناختند، این بانو را هم نشناختند و این مصائب عجیب را بر حضرت وارد آوردند. ما شدت مصائب حضرت زهرا(ع) را وقت

متوانیم بفهمیم که به این مقامات توجه داشته باشیم. آناه انسان قلبش آتش مگیرد و با همه وجود، خون گریه مکند.



یا برای این جهت بود که سران سقیفه دختر و داماد پیامبر را به خوب مشناختند، ول مخواستند آنها را در حدّ ی فرد عادی
و معمول نزد مردم جلوه دهند.

حضرت فاطمه(عليها السلام) ی زن معمول نبود. آن اهانتها و آن تضییع حق و محروم کردن از ارث و آن مصیبتها که بر
بب وارد کردند، در مقابل این جنایت که بر شخصیت حضرت وارد کردند ناچیز بود. چون خداوند حضرت را برای هدایت

بشر و زدودن جهل و نادان از بشریت قرار داده بود.

باید فاطمه را بشناسیم. این بانو بعد از ارتحال پیامبر(ص) در همین مدت کوتاه 75 یا 90 روز، برای حفظ اسلام و دفاع از ولایت
امیرالمؤمنین چه کرد؟ ممن است به ذهن فرد نادان خطور کند چون امیرالمؤمنین شوهرش بود مخواست حق او از بین

نرود. نخیر، فاطمه برای اساس اسلام احساس خطر مکرد. از همان روزی که پیامبر(ص) به رحمت خدا رفت یا شهید شد،
ه خطبهها و صحبتهایش با زنان مهاجر و انصار، همه یذارید، نه فقط خطبه فدکیه، بلرا که کنار هم ب بفرمایشات ب
محور دارد که انحراف در بشر به وجود آمده که این انحراف تا قیامت در بشر باق مماند. حضرت برای این مسوخت و

فریاد مزد.

مفرمود اگر از پیامبر(ص) تبعیت کنید، اگر ولایت عل بن ابیطالب(ع) را بپذیرید نتیجهاش این خواهد شد که بین دو نفر
اختلاف ایجاد نمشود!

تأکید حضرت نه فقط برای فدک بله برای این بود که چرا انحراف در اسلام ایجاد کردید؟ چرا ولایت حقه الهیه امیرالمؤمنین(ع)
را ضایع کردید؟ گرچه برای احقاق حق مسلم خود که از او گرفتند و فدک را غصب کردند، عقلا و شرعاً باید فریاد مزد.

نباید در زمان ما شیعهای پیدا شود که در این مسائل تشی کند. بحمداله امروز فاطمیه إحیاء شده است.

مرحوم والد ما رضوان اله تعال علیه سال 72 و 73 در اولین سخنران برای إحیاء فاطمیه در جمع عدهای از ائمه جماعات
فرمودند باید راجع به فاطمیه کار کنیم، دشمن مخواهد فاطمیه را از ما بیرد.

آن زمان ایشان احساس خطر کرده بود. چون مقالهای چاپ شده بود بهعنوان «فاطمه زهرا از ولادت تا افسانه شهادت» پدر ما
وقت این مجله به دستش رسید بدنش شروع به لرزیدن کرد و اش از چشمانش جاری شد فرمودند عجب! شد افسانهی

شهادت؟ پس شروع کردهاند تا در این حقایق ی پس از دیری تردید ایجاد کنند. وظیفه ما، هر طلبه، هر شیعه، هر مسلمان، به
عنوان ی وظیفه شرع، نه به عنوان ی تریم استحباب(که بوئیم خوب است این کار انجام شود) این است که فاطمیه را

احیاء کنیم. لذا هیئات و منبریها را دعوت کردند و آنها را ترغیب به برپای مجالس عزاداری کردند.

چند سال بهطور مرتب پیام به مردم دادند، مراجع بزرگ دیر مرحوم آیت اله العظم تبریزی(رضوان اله تعال علیه) و مرجع
بزرگوار حضرت آیت اله العظم وحید هم برای فاطمیه فریاد زدند و عجیب این بود که همه اینها مقارن با هم شد بدون اینه از

قبل با هم صحبت و توافق کنند که این ماجرا هم داستانهای خوب دارد.

بحمداله بعد از اینه مراجع بزرگ ما فریاد إحیای فاطمیه را بلند کردند، تحقیقات گستردهای انجام شده و مدارک زیادی از
منابع خود اهلسنت در مورد مصائب که بر حضرت زهرا(ع) وارد شد از پشت در قرار گرفتن، از آتش زدن درب و هجوم به

بیت، از سقط جنین، از ضربه زدنِ قنفذ به دست آمده است.



در صفحه 34 جلد دوم فرائد السمطین جوین که استاد ذهب است و خیل هم مورد اعتماد اهلسنت است از ابن عباس نقل
مکند که «إن رسول اله کان جالساً ذات یوم إذ أقبل الحسن(علیه السلام)» ی روز پیامبر(ص) نشسته بودند که امام حسن(ع)
وارد شد، «فلما رآه ب»، حضرت وقت امام حسن(ع) را دید شروع کرد به گریه کردن، «ثم قال إل إل يا بن»، سپس او را به

سوی خود خواندند و روی پای راست خود نشاندند.

بعد امام حسین(ع) وارد شد حضرت شروع کردند به گریه کردن و امام حسین(ع) را روی پای چپ خود نشاندند.

سپس حضرت زهرا(سلام اله علیها) وارد شد «ثم أقبلت فاطمة(ع) فلما رآها ب ثم قال إل إل يا بنية، فاجلسها بین یدیه»،
حضرت مجدد گریستند و فاطمه زهرا(سلام اله علیها) را مقابل روی مبارکشان نشاندند.

«ثم أقبل أمير المؤمنين(علیه السلام) فلما رآه ب ثم قال ال ال یا اخ فما زال يدنيه حت أجلسه إل جنبه الأيمن» آناه
امیرالمؤمنین وارد شدند پیامبر باز شروع کردند به گریه کردن و فرمودند برادر من بیا در سمت راست من بنشین.

بعد اصحاب به رسول خدا(ص) عرض کردند یا رسول اله این چه چیزی است که ما امروز مبینیم؟ حسن وارد شد گریه
کردی، حسین وارد شد گریه کردی، فاطمه و عل وارد شدند گریه کردی؟

فرمود گریهی من برای مصائب است که بر همه اینها وارد مشود و شروع به بیان ت ت مصائب کردند.

نَعصا يم ترا ذَكتُهياا رلَم ّنا فاطمة و شود فرمودند: «فأما ابنترسیدند که بر حضرت زهرا(ع) وارد م به ذکر مصائب وقت
بِها بعدِي كانّ بِها و قَدْ دخَل الذُّل ف بيتَها» مبینم که خانه دختر من را مورد اهانت قرار مدهند. با چه وضع فجیع وارد این

خانه مشوند؟ خانهای که خدای تبارک و تعال مفرماید به خانه هر مسلمان که مخواهید وارد شوید با اجازه وارد شوید،
اینها با آتش زدن اجازه گرفتند. «و انْتُهِت حرمتُها و غُصبت حقَّها و منعت ارثَها َ كسر جنْبها و اسقَطَت جنينَها» هت حرمتش

کرده و حقّش را غصب مکنند، از ارث ممنوعش مکنند، پهلویش را مشنند و جنینش را سقط مکنند.

«و ه تُنَادِي :يا محمدَاه! فََ تُجاب و تَستَغيث فََ تُغَاث» من را صدا مزند و أحدی جواب او را نمدهد. استغاثه مکند هیچ
کس به فریادش نمرسد! «فلا تزال بعدی محزونةً مروبةً باکیةً»، دخترم بعد از من آرامش و شادی نخواهد داشت و دائماً

محزون و اندوهین و گریان است.

«فَتَونُ اول من يلْحقُن من اهل بيت فَتَقْدَم علَ محزونَةً مروبةً مغْمومةً مغْصوبةً مقْتُولَة» اول کس است که از اهل بیتم به من
ملحق مشود در حال که وقت پیش من مآید شهیده بر من وارد مشود.

«یقول رسول اله(ص) عند ذل اللَّهم الْعن من ظَلَمها و عاقب من غَصبها و ذَلّل من اذَلَّها و خَلّدْ ف نَارِكَ من ضرب جنْبيها
حتَّ الْقَت ولَدَها فَتَقُول الْمَئةُ عنْدَ ذَلكَ‏ آمين»؛ سپس پیامبر نفرین و لعن کردند بر ظالمین به این بانو و آنها که حقش را

غصب کردند و ضربه بر پهلویش زدند و فرزندش را سقط کردند. وقت حضرت نفرین کرد، ملائه اله آمین گفتند.

این حدیث است که در ی کتاب معتبر از اهلسنت وارد شده و تصریح به جنایتهای دارد که در حق حضرت زهرا(ع) وارد
شده است.

این ی بحث احساس در بین شیعه نیست که انسان بخواهد احساسات افراد را برانیزد. اینها حقایق است که در کتب شیعه و



سن وجود دارد.

بنابراین همان طور که ما باید به مقامات حضرت زهرا(ع) توجه کنیم به این مصائب غیرقابل تردید هم باید توجه کنیم.

 اصلا نیازی به کتاب ندارد. الآن بعد از 1400 سال که از شهادت این بب مگذرد مپرسیم قبر آن بب کجاست؟ خواهند
گفت فلان جا. ممن است در بعض از روایات ما هم اشاره به جای شده باشد، اما آنها را باید حمل بر تقیه کرد. چون مسلم

است که بنابر وصیت آن حضرت، قبر آن حضرت مجهول است.

وقت امیرالمؤمنین(ع) فاطمه(س) را دفن کرد، ی روایت معتبر در کاف مفرماید «عف عن قبرها» حضرت آثار قبر را محو
کرد تا معلوم نشود اینجا کس دفن گردیده است.

ما باید نسبت به حضرت زهرا(س) بیشتر توجه کنیم. چه سرمایهای بالاتر از این برای قیامت ماست؟ من نمگویم فقط به مسئله
مصیبت خوان و دستههای عزاداری بپردازیم که اینها همه باید باشد، منته تلاش کنیم حضرت زهرا(س) را بشناسیم، از خود

حضرت استمداد کنیم در مباحث علممان به او متوسل شویم. این بب سرمایهای است که نظیر ندارد، نه قبل و نه بعد از او،
سیدة نساء الاولین و الآخرین است. به راحت از کنار این قضیه نذریم.

ما مخواهیم با فاطمه(ع) اسلام را نه داریم، شیعه و انقلاب را نه داریم. انقلاب ما پرتوي از عظمت حضرت زهراست.
ایثارگری مردم فداکار و جانفشانهای شهدای گرانقدر انقلاب، گوشهای از ادای حق ملت ما به آن حضرت است.

ما با این انقلاب، امیرالمؤمنین و اولاد او را در دنیا محور قرار دادهایم، مگوییم زیر پرچم امیرالمؤمنین(ع) و اولاد
امیرالمؤمنین(ع) هستیم، که محور همه آنها فاطمه زهرا(سلام اله علیها)ست.

انقلاب ما پرچمش ولایت است، با انقلاب، فاطمه(س) در دنیا اوج گرفت، امیرالمؤمنین(ع) در دنیا اوج گرفت، عدهای که با
انقلاب مخالفند سن ولایت به سینه زده و مگویند این انقلاب مثلا با ولایت چه کرد؟! این افراد اشتباه مکنند! ممن است

ی کس، ی مسئول، ی دولت خطای و خیانت کند، ول آنها به خودشان خیانت مکنند. این انقلاب به برکت آن روح پاک
و قدس امام(رضوان اله تعال علیه) و خونهای شهیدان و خون پاک شهید قاسم سلیمان، این سردار عزیزی که با شهادتش

انقلاب از نو زنده شد، ولایت را إحیاء کرده است.

پرچم این انقلاب إحیای فاطمه زهرا(س) و احیای امیرالمؤمنین(ع) و احیای ولایت است. ما زیر این پرچم سینه مزنیم و همه
عشقمان همین است، لذا وظیفه داریم شخصیت فاطمه زهرا(ع) و سخنان که در قضایای مختلف زده که ی از آنها خطبه

فدکیه است را هر چه بیشتر تبیین کنیم، که این کار خدمت به اسلام و اهلبیت و انقلاب است. إن شاء اله.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و بِهذَا اسنَادِ عن صالح بن عقْبةَ عن يزِيدَ بن عبدِ الْملكِ عن ابِ جعفَرٍ ع قَال: لَما ۇلدَت فَاطمةُ ع اوح اله الَ ملَكٍ
ها الهلَقَدْ فَطَم هال فَرٍ ع وعو جبا قَال ثِ ثُمالطَّم نتُكِ مفَطَم و لْمتُكِ بِالْعفَطَم ّنا قَال ةَ ثُمما فَاطاهمدٍ ص فَسمحانَ مسل بِه نْطَقفَا

بِالْعلْم و عن الطَّمثِ ف الْميثَاقِ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 460.




